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 چکیده  
الگویی ارایه آبادي خوانشی کهندر این جستار از توصیف آبتنی مارال در رمان کلیدر نوشتۀ محمود دولت

به دلیل همانندي این توصیف با آبتنی شیرین در مثنوي خسرو و شیرین نظامی، بر پایۀ تمـایز  . ایمکرده
هـا را در متـون   ها یا بازنمـایی الگویی در نظریۀ یونگ، تکرار این انگارههاي کهنالگو و انگارهمیان کهن

و همچنین در فرهنگ و تـاریخ  .. تر و کلاسیک فارسی ازجمله اوستا، شاهنامه، هماي و همایون وقدیمی
 .ایمباورهاي ایرانی بررسی کرده

معشوق، / رارها در توصیف معشوق و همراهیِ آب و زنکه بر اساس این خوانش تمامی این تکنتیجه این
تواند تحت تأثیر دوران بانوخدایی است که آن نیز میهاي آناهیتا و به ویژه انگارة پري بودهبازنمایی انگاره

این خوانش همچنین پیوستگی ارتباط متون ادبی ایرانی را از . ها باشددر فلات ایران پیش از ورود آریایی
 .کندن انواع تا نوترین آن؛ یعنی نوع ادبی رمان بر بستري فرهنگی اثبات میتریقدیمی
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  درآمد
اسـت. ایـن رمـان     ترین رمانی است که تا کنون به زبان فارسـی نوشـته شـده    رمان کلیدر حجیم

از  بلغـزد، مخاطبـان فراوانـی را از همـۀ طبقـات اجتمـاعی و      » پسند عامه«    که به سطح آثار آن بی
اسـت. اقبـال عمـومی از ایـن اثـر بـه        آن به خود جلب کرده ترین سطوح دانش تا فراترین پایین
اسـت. بـه گفتـۀ خـود      خوان تبدیل شده توان گفت به اثري کلاسیک و همه اي است که می گونه

) و جلـدهاي  33: 1380(چهلتن و فریـاد  زمان برده 1362تا  1347نگارش این اثر از سال نویسنده
چه از این رمان مـورد توجـه ماسـت،     است. آن انتشار یافته 1370تا  1357از سال این اثر  دهگانۀ

این رمان بـا معرفـی    است. ِ زن یعنی مارال آمدههاي اصلی توصیفی است که از یکی از شخصیت
و او از آغـاز تـا پایـان داسـتان،     » انـد...  اهل خراسان مردم کرد بسیار دیـده «شود:  مارال آغاز می

نخسـتین دیـدار مـارال و شخصـیت اصـلی در آغـاز        محمد، حضور دارد. گل کشته شدن صحنۀ
شـده   هاي ارایه مخاطب از طریق توصیف دهد. ) و هنگام آبتنی مارال رخ می35تا  30روایت(ص 

ویـژه بـا جزئیـات تـن او آشـنا       از این صحنه است که همپاي شخصیت اصلیِ مرد با مارال و بـه 
  )1شود.(ن.ك به پیوست  می

توصیف زن/ معشوق در کنار چشمه، برکه یا رودخانه در یکی از متون مهم ادبیـات فارسـی،   
ه.ق بـوده و  571اسـت. نخسـتین تـألیف ایـن اثـر سـال        خسرو وشیرین نظامی گنجوي نیز آمده

). در ایـن اثـر نیـز    38: 1386اسـت.(ثروتیان  ویرایش آن پانزده سال پس از این تاریخ زمان بـرده 
ایـن   بینـد.  اصلی مرد، شیرین را نخسـتین بـار در حـال آبتنـی در چشـمه مـی      خسرو، شخصیت 

آورد که آیا این امر اتفاقی یا به مقتضیات روایت این دو اثـر    همانندي، این پرسش را به ذهن می
  هاي دیگري نیز بررسی کرد. راه توان از  است؛ یا دلیل این همانندي را می بوده

الگویی کارل یونگ است و خوانش ما به جاي تمرکـز بـر    د کهنابزار ما در این بررسی، نق   
خـلاف فرویـد بـه جـاي پـرداختن بـه        یونگ بـه تر بر متن خواهد بود.  نویسنده یا خواننده، بیش

یا تصـاویر،   بازنمایی رابطۀ میان ناخودآگاه فردي و جمعی،«نویسنده یا خواننده، اثر را روانشناسی
). یونگ در 173: 1384( سلدن و ویدوسونداند. می گذشته» وهايالگ کهن«ها، نمادها، و  اسطوره

را بـه  » تصویر ازلی«اصطلاحات گوناگونی از جمله » الگو کهن«براي توضیح  1919آغاز تا سال 
الگـو را از طریـق همـین اصـطلاح      ). بیلسکر نیز کهن281: 1382برد.(مادیورو و ویلرایت کار می

  است. توضیح داده
هاي بنیانی و بدوي به کار  اش این عبارات را براي اشاره به اندیشه اولیهي ها یونگ در نوشته
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. بـه  اند مانند اما از تجربیات فردي او سرچشمه نگرفته برد که در ضمیر ناخودآگاه فرد باقی می می
شود کـه تجربیـات خاصـی در     توان گفت فرد صرفاً زمانی از این تصاویر ازلی آگاه می عبارتی می

الگوهـا مـاهیتی    مجدداً آن تجربیات اولیـه را زنـده کننـد. بـه اعتقـاد یونـگ، کهـن        اش، زندگی
گیـري مغـز و ذهـن انسـان در طـول تـاریخ ناشـی         شمول دارند و موجودیتشـان از شـکل   جهان
  )60: 1388بیلسکر»(است. شده

 هاي هسـتی  هاي بازنمایی پدیده از نظر یونگ ناخودآگاه جمعی میراث نیاکان ما دربارة شیوه
 8فردي ندارد و حتا شاید میان همۀ جانداران مشترك است.( سـاختار روان، م. آ.ج است که جنبۀ 

هـاي مـوروثی    هـا دربـارة جنبـه    ). البتـه ایـن گفتـه   1388:74به نقل از بیلسکر 147-148صص
هـا بـه ارث    انـد بلکـه آنچـه انسـان     الگوها خـود مـوروثی   الگوها به این معنا نیست که کهن کهن
هاي عامِ زندگیِ هـر فـرد    ها و نمادهاي معنادار از تجربه ینه و استعداد ساختن اسطورهزم«برند می
صـورت بنیـادي   «جا تمایزي که برخی پژوهشـگران میـان    ). در این402: 1388مکاریک»(است
 یابـد  می اند، اهمیت در نظریۀ یونگ بر آن تأکید کرده» الگویی هاي کهن انگاره«و » الگویی کهن

صـحه   »حافظـۀ نـژادي  «دریافـت مطلقـاً لامـارکیِ فرویـد از    «میان این دو مقوله، برعدم تمایز .
چه به واسطۀ ناخودآگـاه بـه    . پس طبق این تمایز، آن)283: 1382مادیورو و ویکرایت».(گذارد می

الگویی) است که همگـی   هاي کهن ها و تصورات:انگاره الگویی(انگاره رسد بازنمودهاي کهن ما می
(یونگ، مجموعه آثـار، جلـد   الگویی متکی است. یادي یعنی صورت بنیادي کهنصورت بن بر یک

). این تمایز در تفاوتی که یونـگ میـان   283: 1382به نقل از مامایورو و ویلرایت 213هشتم، ص
دانـد امـا    الگو را گرایشی غریزي می الگو قایل شده نیز نمایان است. اگرچه او کهن غریزه و کهن

پردازي اسـت کـه بـه     هاي بروز غرایز خیال او یکی از راه گذارد. از نظر ق میمیان آن و غرایز فر
شده  ها شناخته یز کهن الگو نام دارد و منشأ آنکند. این بروز غرا صورت نمادین خود را آشکار می

دهد نقشی  گفتنی دیگر در این زمینه که در این گفتار خود را نشان می ).96: 1377نیست.(یونگ
یـی قایـل   الگـو  هـاي کهـن   هـاي فرهنگـی در بازنمـایی    براي فرهنگ و تفـاوت  است که یونگ

الگویی متفـاوتی   هاي کهن مطابق این نظریه، شاید یک تجربۀ محیطی واحد واکنش« است. شده
الگـویی   هـاي کهـن   سـاز واکـنش   شاید عوامل محیطی گوناگون زمینـه  را برانگیزد و یا برعکس،

  .)283: 1382ویلرلیتمادیورو و »(یکسان یا همانند شود.
تیـک و ارگازمیـک، بـا بررسـی متـون      هـاي ارو  کوشیم بدون پرداختن به جنبـه  در ادامه می

کلاسیک ادبیات فارسی و متون پیش از ورود اسلام به ایـران و همچنـین نگـاهی بـه تـاریخ و      



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/74(
 

 الگویی از توصیف مارال در رمان کلیدرخوانشی کهن
٦٤  

ربوط بـه  الگویی م کهن ها و بازنمودهاي واکنش  ها در ایران، باورهاي اقوام ساکن پیش از آریایی
جو کنیم و در حد امکـان بـه صـورت بنیـادي آن نزدیـک       و همراهی زن/معشوق و آب  را جست

از آن جا که دانستن بازنمایی هاي قدیمی تر در درك مـا از مـواردي کـه در مـتن هـاي      شویم. 
  متأخر آمده اند، مفید می نماید این بررسی را با  نمونه هاي قدیمی تر آغاز می کنیم.

  بحث
ترین متن دینی ایرانی یعنی اوستا ارتباط زن و آب در ایزدبانوي آناهیتا نمـودار   جعه به کهنبا مرا
یشت است. نام کامل  ترین ایزدبانوي ایرانی است و یشت ویژة او آبان شده شود. آناهیتا شناخته می

یت آمده ر اناهو س ويرد است.  تشکیل یافتهاست. این اسمِ مرکب از سه جزء  این ایزدبانو در اوستا اَ
د که به معناي بالا آمدن و منبسط شدن و فزودن و بالیدن اسـت، مشـتق شـده     ردوي از واژة  اَرِ اَ
ور صفت است بـه معنـاي قـوي و قـادر و در      در اوستا نام رودي است. واژة س ويرد است. واژة  اَ

که از ادات نفـی  » اَ«و جزء آور و دلیر است. واژة  انَاهیت مرکب از د سنسکریت هم به معناي نام
به معناي چرکین و پلید و ناپاك. پس این واژه بر روي هم رود قوي پاك یا آب » آهیت«است و 

در دورة هخامنشی این کلمه تغییر نیافتـه و   )165-166دهد.(پورداوود آلایش معنی می تواناي بی
نـام سـتارة زهـره اسـت؛ همـان       است. در فارسی نیز ناهید چهار بار به معناي فرشته به کار رفته

اردویسورناهید هـم اسـم   «اند. اند و نام ونوس به آن داده ها آن را الاهه خوانده اي که  رومی ستاره
همان). پورداوود توصیفاتی را که در اوستا ».(اي که موکل آن است. رودي است و هم اسم فرشته

وصـیفات افـزون بـر یکسـانی آناهیتـا و      است. در این ت ، در یک جا جمع کرده دربارة آناهیتا آمده
اي  رودخانه ارتباط آن به عنوان زن، با آب ( ابر، باران، برف، تگـرگ، ژالـه) و زایـش کـه مسـأله     

بینیم این توصیفات آناهیتا را از یک سو به عنـوان   جنسی است، آشکار است. در واقع چنانکه می
گیرد.  بـراي پرهیـز از ارجاعـات     در بر میرود و از سوي دیگر به عنوان زن(= فرشته / ایزدبانو) 

  آوریم. اي از این توصیفات را می پی و پراکنده به متن اوستا، خلاصه در پی
هاي روي زمین  باید آن را یک آب مینوي تصور نمود چه آن رودي است به بزرگی تمام آب 

آن هـزار رود و  فروریـزد.[...] رودي اسـت کـه از    » فراخ کـرت «به دریاي» هکر«که از فراز کوه
دریاي دیگر منشعب است.[...] در کنار هریک از این رودها و دریاها قصري هزارسـتون بـا هـزار    
دریچۀ درخشان براي ناهید پابرجاست. در هر قصري در بالاي دیوانی بسـتر پـاکیزه و معطـري    

و اســت. ناهیـد زنــی اسـت جــوان خـوش انــدام و بلنـدبالا و برومنــد و زیبــاچهر آزاده      گسـترده 
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هاي برآمده و با کمربند تنـگ   نیکوسرشت. بازوان سفید وي به ستبري شانۀ اسبی است با  سینه
قـد را در دسـت گرفتـه     در میان بسته در بالاي گردونۀ خویش مهار چهار اسب یکرنـگ و یـک  

هاي گردونۀ وي عبارت است باد و ابر و باران و ژالـه. ناهیـد بـا جـواهرات آراسـته       راند. اسب می
شکل چرخی که بر آن صد گوهر نورپاش نصب اسـت بـر سـر دارد. از اطـراف آن      زرین بهتاجی 

نوارهاي پـرچین آویختـه طـوقی زریـن دور گـردن و گوشـوارهاي چهارگوشـه در گـوش دارد.         
ببر کـه   اي از پوست سی هاي درخشان را در پاهاي خود با بندهاي زرین محکم بسته. جبه کفش

بر نموده جامۀ زرین پرچین در بر کرده در بلندترین طبقـۀ آسـمان   درخشد در  مانند سیم و زر می
آرام دارد.[...] به فرمان پروردگار ناهید از فراز آسمان باران و تگـرگ و بـرف و ژالـه فروبـارد.[...]     

  ). 166-167همان:»(نطفۀ مردان و مشیمۀ زنان را پاك کند. زایش را آسان سازد[...]
گیـرد مـی توانـد     ناهیتا که زیورآلات او را هـم در بـر مـی   گفتنی است توصیف جزئیات تن آ

هـاي او در ایـران موجـود     انـد و تنـدیس   پرسـتیده  مانـدة دورانـی باشـد کـه آناهیتـا را مـی       جا به
). آناهیتا در اوسـتا جایگـاهی چنـان والا دارد کـه     39: 1373؛ هینلز1381:135است.(مظفري بوده

کنـد و   ت ستایش این ایزدبانو را به زردشت سفارش مـی یش هاي آبان اهورامزدا در آغاز همۀ کرده
 5در کـردة  ». سـتایم  براي فروغ و فرش من او را با نمـاز بلنـد مـی   « گوید: در پایان هر کرده می

براي هدایت پیامبر خود، زردشت، و  ونگوهییشت اهورامزدا  براي کامیابی خود، در کنار رود  آبان
کنـد و آناهیتـا چـون     درخواسـت همـراه بـا ستایشـی مـی     از آناهیتـا   عمل کردن او مطابق دین

سـازد، اهـورامزدا را کامیـاب     خواستاري را که زور و نثار کند و از راه راستین فدیه آورد کامروا می
تر  ترین دلیل فراتر بودن آناهیتا از اهورامزدا در این کرده با توجه به قدیمی سازد.  شاید معقول می

  1از دوران خدایی آناهیتا باشد. يبودن این بخش، تأثیرپذیر
اسـت. اتفاقـاً    همراهی زن و آب در اوستا غیر از آناهیتا در توصیفات مربوط به پري هم آمـده 

تر از طریق همـین   در متون ادبی فارسی بیش -چنانکه در ادامه خواهیم دید -همراهی زن و آب
است. توصـیفات پـري در    شده انگارة پري(شاید به دلیل ضعیف شدن باورهاي زردشتی) بازنمایی

کند. اگرچـه در اوسـتا تصـویري منفـی از پـري ارایـه        این متن، نیز ارتباط زن و آب را تأیید می
تواند بازماندة تصـویر   دهد که این تصویرهاي منفی می تر نشان می هاي دقیق شود، اما تحلیل می

کم در اذهان برخی  آن دست زمان با نگارش مثبت پري در دوران پیش از نگارش اوستا و حتا هم
از ایرانیان باشد. سرکاراتی براي روشن کردن بنیان معنوي و نیز نهاد و سرشت اسـاطیري پـري   

در   Pairikāاي از آن را اینجا می آوریـم:  کند که خلاصه اشتقاقی را دربارة این واژه پیشنهاد می



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/74(
 

 الگویی از توصیف مارال در رمان کلیدرخوانشی کهن
٦٦  

وجـود آوردن، زاییـدن. از ایـن     به معنی بـه  perاست، از ریشۀ هند و اروپایی  بودهPairīkāاصل 
که هم در اوستا و هم در هندي باستان بـراي اسـامی و صـفات مؤنـث      Īریشه با افزودن پسوند 

است. او همچنین  بدان افزوده شده kāاند و سپس پسوند فرعی  ساخته parīرود نخست  کار می به
مطـابق ایـن اشـتقاق      Pairikā  شناسی قابل مقایسه بـا  هایی را  که از لحاظ ریشه برخی از واژه
 kainikāو  kainī(هر دو به معناي زن بدکاره و روسپی) و jahīkāدر کنار jahīآورد:  هستند می

(هر دو بـه معنـاي زن نیـک و کـدبانو).      nairikāو  nairī (هر دو به معناي کنیز و دختر جوان)
باشـد. او  » زاینـده و بـارور  «سپس نتیجه می گیرد با توجه به این اتیمولوژي معنی پري می تواند

در اوستا، و پري در ادبیات و فرهنگ عامۀ ایرانی بر Pairikā همچنین با توجه به کردار و صفات
در لاتینی که نـام   parcea در اوستا وPairikā کند. از طریق این اشتقاق میان این معنا تأکید می

انـد   هاي بخت و تقدیر شـده  می الاههایزد باروري و زاد و ولد است و بعدها در اساطیر رو-سه زن
در یونانی(معادل پـري در اسـاطیر یونانی)بـه     nymphدر اوستا و  Pairikāارتباط لفظی و میان 

هـا زمـانی    انگارد که پـري  کند و چنین می ارتباط  معنوي برقرار می» زن جوان و عروس«معنی 
شـدند کـه    با و فریبنده تصـور مـی  ایزد باروري و زایش بودند و در این نقش زنان جوان بسیار زی

تجسم میل و خواهش تنـی بودنـد و از هـر گونـه تـوان فریبـایی و جاذبـه و افسـونگري زنانـه          
برخورداري داشتند و به پندار مردمان از بهر بارور شدن و زاییـدن بـا ایـزدان و شـاهان و یـلان      

کردند. ولی بعـدها در اثـر    میآمیختند و با نمایش زیبایی و جمال خود آنان را اغوا  اي می اسطوره
آوري زردشت که بـه مسـألۀ اخـلاق و پارسـایی      ویژه دین هاي اخلاقی و به تغییر و تحول ارزش

-توجهی بیش از حد داشت پریان به علت سرشت شهوانی خود و وابستگی نزدیکشـان بـه کـام   
جوهري پیدا کرده شدند و دگرگونی  هاي آیینی از انجمن ایزدان رانده جشن ها  و مراسم کامرانی

هـاي اهریمنـی درآمدنـد و لـیکن تـأثیر عمیـق        در آیین زردشتی و دین مزدیسنا به صورت بوده
ها پریان  است که با وجود همۀ این تغییر و دگرگونی باورهاي مذهبی در اذهان مردمان سبب شده

و فریبنده که  اي زیبا هاي اساطیري حود را حفظ کنند و به عنوان موجودات افسانه برخی از جنبه
کنند و با آبستنی و زایش سر و کار دارنـد و   شوند و آنان را افسون می دلباختۀ نران و پهلوانان می

اند و دلبستگی زیاد به رامـش و   زنند و با پري و پري خوانی وابسته ربایند یا می گاه نوزادان را می
: 1385شوند.(سـرکاراتی  رفی میرقص و آوازهاي شبانه دارند در ادب و فرهنگ عامیانۀ فارسی مع

شناسی نام یک پري کـه در وندیـداد، فرگـرد نخسـتین، بنـد نهـم        ) سرکاراتی حتا  با ریشه6-4
کنـد. ایـن    است بر پیشینۀ پیشازردشتی پري تأکید مـی  است و با گرشاسب نریمان درآمیخته آمده
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کـه   ωθήνκواژه را با  ) نام دارد. او با گونترت هم عقیده است که اینXnâθaifiپري، خناثتی(
خواهش مفرط «داند و آن را دیوزن است مرتبط می» خاریدن و خارش دادن«در یونانی به معناي 
  ).8پندارد.(همان: و امیال شهوانی می

 به عنوان زن ایزد فراوانی و باروري (Pairika)  همچنین سرکاراتی دربارة خویشکاري پري

است:  تیریشت آمده 51و  50است. دربند اي قابل تأمل یافته و ارتباط آن با بارندگی و آب ها قرینه
اي سپیتمان زردشت من آن ستارة تشتر را آن چنان شایستۀ یزشن، آن چنان شایستۀ نیایش، « 

آن چنان شایستۀ خشنود کردن، آن چنان شایستۀ ستودن آفریدم کـه خـودم، کـه اهـورامزدایم،     
و پـس رانـدن کینـه و دشـمنی آن پـري       هسـتم.* از بهـر غلبـه و درهـم شکسـتن و چیرگـی      

-15(همان:» نامند. دشیار(آورندة سال بد) که مردمان بدزبان او را هویار(آورنده ي سال نیک) می
بـوده  » آورندة سال خوب و فرخنده«گیرد یکی از لقب هاي دیرین پري، هویار ). او نتیجه می14

رسـاند و دیگـر ایـن کـه      سـال مـی   است که نقش او را در بارندگی و فراوانی محصول و مبارکی
همزمان نگارش این یشت، پیروان پارسا و مؤمن کیش زردشتی به پري لقب دژیار یعنی آورنـدة  

اند که به باورهـاي کهـن مـذهبی وفـادار      اند و در همان زمان ایرانیانی بوده خشکسالی داده بوده
). 15خواندنـد.(همان:  مـی » نیکـو آورنـدة سـال   «بودند و پري را با لقب دیرین او هویار یعنی مانده

نیز آمده است. مطابق ایـن مـتن    گزیده هاي زاداسپرمارتباط پري با آب و دریا و باران در کتاب 
پردازنـد. و نیـز افسـانۀ آبسـتنی      آیند و با آتش مقدس آذربرزین به ستیزه می ها از دریا درمی پري

شــوند و زادن  نگــه داري مــی Kāsaoya دختــران دوشــیزه از تخمــۀ زردشــت کــه در دریاچــۀ
این افسانه « گیرد: ). سرکاراتی نتیجه می17کند.(همان: ها ارتباط پري و آب را تأیید می سوشیانت
ایـزدان  -سـان زن  زیند و بـه  پریان می Kāsaoyaتوان این گونه گزارش کرد که در دریاچۀ  را می

در آن دریاچه آبتنی کنند، پـالوده و  باروري و زایش، رحم زنان و دخترانی را که در گاهنبار معینی 
  کنند.(همان). زایا می

اي کـه در اوسـتا از پـري     با توجه به مطالبی که نقل شد سرکاراتی با وجـود تصـویر منفـی    
پنداري پري و آناهیتا، از طریق اتیمولوژي، مراجعـه بـه    سان است، بدون کمک گرفتن از هم آمده

اي، به جنبۀ اصـلی و مثبـت تصـویر پـري در دوران      سهاي مقای متون دست اول ایرانی و مطالعه
است و با ارایۀ شـواهدي مـتقن ارتبـاط پـري و آب را      پیش از زردشت یا پیشاآریایی دست یافته

  است. همانی پري/ آناهیتا نیز اثبات شده است. با توجه به موارد یادشده ارتباط و این اثبات کرده
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  پري در ادبیات فارسی/ آناهیتا 
هاي یاد شده دربارة پري و آناهیتا بر اسـاس   ه به تصویر آناهیتا در اوستا و همچنین تحلیلبا توج

هـاي تصـویر معشـوق بـا آناهیتـا/پري       متن اوستا و دیگر شواهد، در ادبیات فارسی نیز همانندي
انکارناپذیر است. مظفري با پذیرش یکسانی تصویر آناهیتا و پري در ادبیات فارسی، معتقد اسـت  

هاي آناهیتا در تمـام توصـیفات شـاعرانه از معشـوقگان ایرانـی       تمام توصیفات و خویشکاريکه 
شـمارد: برخـورد قدسـی و     ها را چنـین برمـی   ). او این همانندي1381است.(مظفري  بازتاب یافته

مینوي با معشوق. خطاب مکرر صنم و بت براي معاشیق تغزلات فارسی. تشبیه معشوق به سرو، 
هاي آناهیتا هستند. هم زمانی معشـوق یـا    مورد، نرگس و اسپرغم که همه از نشانهسنبل، زنبق، 

هـا   هرکدام از این نشانه ها با آب.(همان). بر اساس تحقیقات اکرمن  بر روي نقش مهرها، سفال
آمده از ایران که متعلق به چهار هزار تا هزار سال پیش از میلاد است، ماه در  دست هاي به و سکه
است. بـراي نمونـه یکـی از     لیۀ ایران و عیلام نخستین خدایی بوده که پرستش می شدهتمدن او

هاي شوش به دست آمده، نقش تعدادي زن برهنۀ ایستاده اسـت کـه    ها که در حفاري این نقش
خورد. این تصویر هالۀ  اند. دیگر نمادهاي ماه نیز همراه ایشان به چشم می دستشان را به هم داده

آورد و وعدة باران را کـه نشـانۀ بـاروري اسـت. در نتیجـه مـاه نیـز یکـی از          یاد می هدور ماه را ب
بـر پایـۀ چنـین     .)20-22: 1367آیـد.( مظفري:همـان ؛ صـمدي    هاي آناهیتا  به شمار می نشانه

اسـت و   هاي  تصویر آناهیتا / پري در سراسر متون ادب فارسی  گسترش یافته خوانشی، بازنمایی
طلبـد.   ها تحقیقی جداگانه می تر موارد، هریک از این متن حدي است که بیش میزان آن در چنان

در ادامه براي پرهیز از اطالۀ کلام به بررسی چند متن مهم می پردازیم و به برخی دیگر از متون 
  کنیم. اي گذرا می اشاره

  شاهنامه
ام خناثتی با گرشاسـب  اي به ن گونه که پیش از این اشاره کردیم در وندیداد از آمیزش پري همان

کند که لقب گرشاسب در اوستا سام اسـت و در اغلـب متـون     رود. سرکاراتی اشاره می سخن می
هاي حماسی ایران از ازدواج سام بـا دختـر خاقـان     است. در سنت پهلوي با این لقب از او یاد شده

از ازدواج  چین که پریدخت نام دارد، سخن می رود. در سامنامۀ منسـوب بـه خواجـوي کرمـانی    
هـاي   رود. این خـود بازمانـدة سـنت    پریدخت با سام و از فریفتگی پري دیگري با سام سخن می
است. او سپس روایـت هـرودت از ایـن     کهن است که بنا بر آن گرشاسب(سام) با پري درآمیخته
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در آغاز داستان هرودوت آمده است که چون هرقل[=گرشاسب ایرانی] «اسطوره را نقل می کند: 
رود و چـون بیـدار    رسد از زیادي خستگی بـه خـواب مـی    می Echidnaچراگاهی نزدیک غار به
انـد و   بـود، گـم شـده    ها را براي چرا رها کرده اش، که آن هاي گردونه یابد که اسب شود درمی می

جا پنهـان   هاي او را در آن رسد که پري اسب پردازد به غاري می ها می جوي اسب و چون به جست
هـا را پـس    شـود کـه اسـب    است و تنها در مقابـل همخـوابگی بـا هرقـل حاضـر مـی       بوده کرده
). این زمینۀ داستانی در شاهنامه در آغاز داستان رستم و سهراب 10-11: 1385سرکاراتی»(بدهد.

جـا نیـز    اسـت. ایـن   شدن رخش و ازدواجش با تهمینه تکرار شـده  و رفتن رستم به سمنگان و گم
دهد که رخش گم شده را به او پس دهد(همان). در  ا رستم به او نوید میتهمینه در مقابل پیوند ب

  ).304-305: 1377داستان عاشقانۀ بیژن و منیژه نیز پریان نقشی اساسی دارند(مزداپور
در شاهنامه تصویري وجود دارد که همراهی زن و چشمه را در قالب همراهی پري و چشمه 

و رفتن او به مازندران، رستم پس از کشتن اژدها در  کاووس در خود دارد. در بخش پادشاهی کی
هاي پري/  که یادآور سرزمین پریان است و همۀ  نشانه–فضایی داراي درخت و گیاه و آب روان 

گیـرد و   چشمه اي می بیند که بساط بزمی آماده دارد. تنبور را که به دسـت مـی   -آناهیتا را  دارد
کند زیرا در دشت  شود. رستم، یزدان را نیایشِ بسیار می می خواند ناگهان زنی ظاهر نوازد و می می

گسار جوان. اما تهمتن هنگامی کـه جـام بـر     است همراه با می و جام و می مازندران خوانی یافته
است نام دادار نیکی دهش را بر زبان می آورد و زن جادو چهرة واقعـی خـود را آشـکار     کف نهاده

،داسـتان جنـگ    2ج 1386کند.(شـاهنامۀ خـالقی مطلـق     نیم میکند. رستم هم میانش را دو  می
).  تصویر پري اگرچه در این جـا ماننـد   416تا   389مازندران، گفتار اندر منزل چهارم رستم بیت

اوستا و دیگر متون دینی پهلوي، تصویري منفی است اما با فضایی زیبا و رویایی همـراه شـده و   
  است.  گساري آمده و می همراه  با معشوقه، آب، موسیقی و می

می شود. در داستان عاشقانۀ زال و  تصویرهاي مثبت، زیبا و دلکش پري نیز در شاهنامه دیده
شـده از واژة پـري بـه     هاي عاشقانۀ فارسی است، ترکیبات ساخته ترین داستان رودابه که از کهن
اسـت. نخسـتین توصـیف     ههاي پري/آناهیتا در توصیف رودابه بارها به کار رفت همراه دیگر نشانه

پادشاهی منوچهر می آیـد و  288) در بیت 1386رودابه طبق متن شاهنامه تصحیح خالقی مطلق(
ادامـه مـی یابـد. مـاه درمقـام       1513تا پایان گفتار اندر زادن رستم از مادر بـه فیـروزي در بیـت   

ــتعاره  ــا اس ــات:28توصــیف، تشــبیه ی ؛ 496؛481؛478؛ 478؛457؛451؛416؛410؛385؛331بار(ابی
؛1458؛1449؛1415؛1411؛1136؛1049؛734؛732؛725؛703؛554؛541؛538؛525؛515؛507
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؛ 451؛441؛362؛337؛331بـار، ( 19، سرو، سروبن، سرو سهی، سرو روان، سرو سیم)1473؛ 1472
ــار  1482؛1479؛1460؛1449؛1049؛701؛ 700؛541؛521؛ 507؛493؛492؛462؛452 ــرگس چه )ن

). گفتنـی  537؛452) سمن دو بار(709؛530؛520پري روي دو بار( )،740؛ 484؛382؛291بار(ابیات
اسـت. همچنـین مـوارد     است اکثریت قریب به اتفاق موارد یادشده، درتوصیف رودابه به کار رفته

دیگري از جمله بتخانه و توصیف فضاها نیز وجود دارد که خود نیازمند تحقیـق مسـتقلی اسـت.    
ابر آگاهی یافتن از عشق پسر و دخترشـان اسـت کـه بـه     نکتۀ دیگر، واکنش سام و مهراب در بر

کنـد.   اي آشکار غیرمعمول بودن رودابه و همسانی تصویر او را با پـري/ آ ناهیتـا تأییـد مـی     گونه
  واکنش سام:

  از ایــن مــرغ پــرورده، وزان دیــوزاد   
  

ــژاد؟(   ــویی، ن ــه گ ــد، چ ــه برآی   )655چگون
  

  رودابه می گوید:مهراب وقتی این خبر را از سیندخت می شنود، به 
  بــدو گفــت کــاي شســته مغــز از خــرد
ــري    ــرد پ ــت گی ــرمن جف ــا اه ــه ب   ک

  

ــورد(  ــدر خ ــی ان ــن ک ــوهران ای   )834ز پرگ
ــه انگشــتري(  ــادت م ــاج ب ــه ت   )835کــه م

  

شود و  زده می نکتۀ یادکردنی دیگر این که مهراب هر وقت رودابه را می بیند شگفت
دلیـل زیبـایی فـراوان رودابـه اسـت،       خواند. این واکـنش اگرچـه بـه    نام خدا را بر او می
  غیرعادي می نماید:

  دو خورشــید دیـــد انـــدر ایـــوان اوي 
ــار   ــاغ بهــ ــو بــ ــته همچــ   بیاراســ
ــد  ــدر بمانـ ــه انـ ــه رودابـ ــگفتی بـ   شـ
  پـــدر چـــون ورا دیـــد خیـــره بمانـــد

  

  )326ي مــاه روي( چــو ســیندخت و رودابــه
ــار(   ــگ و نگ ــوي و رن ــر ب ــراپاي پ   )327س
ــد(    ــر بخوان ــزدان بروب ــام ی ــی ن   )328هم
  )833جهـــان آفـــرین را نهـــانی بخوانـــد(

  

  و وقتی هنگام عروسی، سیندخت رودابه را به سام نشان می دهد:
  روي نگــه کـــرد ســام انـــدران مـــاه  

ــه ــتاید همــی  ندانســت ک ــون س   ش چ
  

ــدر اوي(  ــد ان ــگفتی بمان ــک ش   )1411یکای
  )1412بــرو چشــم را چــون گشــاید همــی(

  

  خسرو و شیرین نظامی
و آب به تصویر آبتنی مارال در رمان کلیدر، در مثنوي خسـرو  ترین تصویر همراهی زن  شبیه

اسـت.   ) آمـده 140/24تـا   30/24و شیرین بخش گریختن خسرو از هرمز و رفتن او به ارمن(بیت
آت و شـبدیز، خسـرو و    هاي بسیاري دارند: شیرین و مارال، قره اجزاء این دو روایت نیز همانندي



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/74(
 

 الگویی از توصیف مارال در رمان کلیدرخوانشی کهن
  ٧١  

میرند، مریم و زیور دو زنی که با قهرمانان اصلی  ود میمحمد که هر دو پیش از معشوقگان خ گل
اي این دو اثر خود موضوع مستقلی است کـه مجـال    اند. البته تحلیل ساختار اسطوره ازدواج کرده

پرداختن به آن در این جستار میسـر نیسـت. امـا افـزون بـر پیونـد آشـکار زن و آب در تصـویر         
هاي پیشینِ ارتبـاط زن و آب در فرهنـگ و    بازنماییکردن شیرین در چشمه که خود ادامۀ  آبتنی

هاي مربوط به آن در این اثر فضایی  ادبیات ایرانی و فارسی است، بسامد بالاي واژة پري و انگاره
کند. تنهـا، واژة   فراهم آورده که این همانی یا بازنمایی تصویر پري را در تصویر شیرین اثبات می

تصـویر   (Setting)است. براي تجربـۀ چنـین فضـایی زمینـۀ      بار آمده 95شیرین  پري درخسرو و
کنیم. در ادامۀ همین ابیات است که  را بر اساس روایت خطی این اثر مرور می  کردن شیرین آبتنی

جا مثلث شیرین / پري / آب به  توان گفت در این آید و می کردن شیرین در چشمه می تصویر آبنتنی
  ) است.).1386هد. (ارجاعات بر اساس تصحیح ثروتیان(د ترین شکل خود را نشان می کامل

  در صفت کردن شاپور حسن شیرین را
  30/17پري دختی، پري بگذار، ماهی                      به زیر مقنعه صاحب کلاهی

  31/17چشمی چو آب زندگانی شب افروزي چو مهتاب جوانی                سیه

  در نمودن شاپور صورت خسرو به شیرین بار اول 
  چسپاند: بهرام صورت خسرو را بر درختی در نزدیکی شیرین و دختران همراهش می

  وزآنجــا چــون پــري شــد ناپدیــدار    
  

ــري ــیدند آن پ ــري  رس ــان پ   16/19وار  روی
  

  :توصیف شیرین و همراهانو سپس در 
ــم     ــاه و انج ــف م ــر ک ــاده ب ــاده ب   نه

  پاکیزگــان راهمــه تــن شــهوت آن   
ــیرین  ــار ش ــان رخس ــیرین لب   در آن ش
  چو خودبین شد کـه دارم صـورت مـاه   

  

ــردم   ــو م ــو و دی ــالی ز دی ــان خ   22/19جه
ــیزگان را(  ــود دوش ــآیین ب ــان ک   )23/19چن
   )27/19چو مـاهی بـود گـرد مـاه، پـروین(     

  )29/19برآن صورت فتـادش چشـم ناگـاه(   
  

  شود: تۀ آن مینهد و شیف و وقتی شیرین با دیدن صورت دل از کف می
  چــو شــیرین نــام صــورت بــرد گفتنــد
  پــري دار اســت ازیــن صــحرا گریــزیم
ــش گــرم گشــتند    از آن مجمــر چــو آت

  

ــد(  ــوان نهفتن ــال را دی ــه آن تمث   )37/19ک
  )38/19به صـحراي دگـر افتـیم و خیـزیم(    
  )39/19ســـپندي ســـوختند و درگذشـــتند(
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  : نمودن شاپور خسرو را بار دوم
ــوز   ــري سـ ــر پـ ــا در دیـ ــا تـ   وزآنجـ

  ي خـوش  پري پیکر چو دیـد آن سـبزه  
ــر ره دیـــد چشـــم مهربـــانش      دگـ
  دل سرگشـــته را دنبـــال برداشـــت  
ــانی ــد از خـــود نشـ   در آن آیینـــه دیـ

  

ــان در آن روز(  ــري روی ــد آن پ   )3/21پریدن
  )12/21به می بنشست با جمعی پـري وش( 
  )13/21در آن صورت که بـود آرام جـانش(  
  )15/21به پاي خود شد آن تمثال را برداشـت( 

  )16/21خود شـد زمـانی(   و خود را دید بیچ
  

  بعد نظامی در توصیف حال شیرین می گوید:
  در آن چشمه کـه دیـوان خانـه کردنـد    

  

  )18/21پري را بین که چون دیوانه کردنـد( 
  

  شاپور به شیرین می گوید: نمودن شاپور خود را به شیرین: 
ــی    ــان م ــا نه ــري روی ــرار پ   داري اس

  

  )45/22وار(گـویی پـري    سخن در پرده می
  

  گریختن خسرو از هرمز و رفتن او به ارمن 
ــوان    ــی خ ــر پارس ــده پی ــخن گوین   س
  که چون خسرو به ارمن کـس فرسـتاد  

  

  )1/24چنــین گفــت از ملــوك پارســی دان(
ــرو آزاد(    ــردن آن س ــش ک ــه پرس   )2/24ب

  

آیـا   کـه  هاي آناهیتا است، گفتنی دیگر دربارة دو بیـت بـالا ایـن    غیر از سرو آزاد که از نشانه
خوان نشانۀ مکتوب بودن این داستان پـیش از سـرودن خسـرو و     گویندة پارسی عبارت پیر سخن

قول از پیر پارسی خوان دقیقاً پیش از توصیف آبتنی شـیرین در   که نقل شیرین نیست؟ جالب این
  ٢چشمه آمده است.

  آناهیتا در دیگر متون ادب فارسی/پري
، اسـت  در سرتاسر متون ادب فارسـی گسـترش یافتـه   که  افزون بر نشانه هاي پري/ آناهیتا

شیرین دیدیم به طور مسـتقیم بـا     و بازنمایی این انگاره چنانکه در شواهدي از شاهنامه و خسرو 
بارآمـده  18شده از پري ها و ترکیبات ساخته است. در دیوان حافظ واژه انگارة پري هم همراه شده

ــري  ــت. واژة پـ ــار( 10اسـ ؛ 4/391؛ 3/348؛ 1/343؛ 1/210؛ 1/210  ؛5/174؛ 2/121؛ 2/65بـ
ــوش9/425؛ 6/406 ــار(3)، پریــ ــره2/321؛2/277؛ 3/58بــ ــار(2)، پریچهــ )، 2/182؛ 1/82بــ

). در مثنوي هماي 1364است.( صدیقیان ) آمده3/472بار (1زاده ) و واژة پري1/189؛3/18رو( پري
سار  سبزه و یاسمن و چشمههماي هنگام بهار در دشتی پر از  و همایونِ خواجوي کرمانی شاهزاده
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که جاي آرام و کام پریان است همایون دختر فغفور چـین را مـی بینـد، مـاهی تابـان و سـروي       
هـوش   بینـد، بـی   شود. هماي این دختر را کـه مـی   خرامان که در باغ و کاخ پریان او را پذیره می

) 269:1385سـرکاراتی ؛ 100-101: 1384دهد(مسکوب شود و دل و دین و هوش از دست می می
در داستان عامیانۀ سمک عیار که تاریخ نگارش آن را  از سدة ششم تا اوایل سدة هفتم هجـري  

مقدمه)، شخصیت اصلی دل در گرو دختر فغفور چین دارد که نـام ایـن    :1363می دانند(خانلري
ایت دخترِ پري که در هر دو رو پري است.(همان). عشق هماي و سمک به همایون و ماه دختر ماه

دخـت، دختـر    گونه که سرکاراتی دربارة عشق سام(گرشاسب) به پـري  خاقان چین هستند، همان
هاي  مایه تواند بازنمایی درآمیختن گرشاسب با خناثتی باشد. پري از بن است، می خاقان چین گفته

رمان  مایه در اغلب متون مهم ادبیات معاصر فارسی چه شعر و چه شعر مولوي نیز هست. این بن
شـود و   نیز وجود دارد. براي نمونه در شعر شاملو و فروغ فرخزاد بازنمایی انگارة پري مشاهده می

  هاي اصلی این آثار است.  مایه هاي  بوف کور، شازده احتجاب و گاوخونی آب و زن  بن در رمان

  آناهیتا در فرهنگ عامه وتاریخ باورهاي ایرانی/ پري
اسـت.   جنون، زیبایی و باروري در فرهنگ عامه همچنان باقی مانده ارتباط پري با آب، مادینگی،

ها و چاهسارها، و در زیر سایۀ درختان نرویـد و نمانیـد و نخسـپید کـه      گویند در کنار چشمه می«
یعنی، منزل یا گذرگاه پریان و خوبـان   -شوید، زیرا که شاید این گونه اماکن فاضل  زاده می پري

ــد.  ــابهتران باش ــانخو«و از م ــابهتران«و » ب ــان    » ازم ــدن پری ــراي نامی ــی ب ــه و تعریف کنای
ــت. ــازایی مــؤثر مــی      290: 1377مزداپــور»(اس ــین آب را در بــاروري و درمــان ن ).  همچن
). تشبیه زیبایی زنان به پري و دختر شاه پریان همچنـان  در فرهنـگ   13: 1387ند(ماسها دانسته

  عامه وجود دارد.
آمده از قدرت زنانه در  هاي به دست ترین نشانه هد قدیمید تحقیقات لاهیجی و کار نشان می

ایران به طور مشخص با کشف پیکرك موسوم به ونوس سراب، بـه شـش هـزار سـال پـیش از      
آمـده از ایـن دوران،    دسـت  هاي به هاي پیکرك ). ویژگی68: 1377رسد.(لاهیجی و کار میلاد می
: بـه ویـژه بخـش سـوم).     1377کند.(لاهیجی و کار  خداي اولیه را در ایران اثبات می-وجود بانو

ها مـادینگی خـدایان را پـیش از ورود     رسد که همۀ شواهد تاریخی و تحلیل آن چنین به نظر می
هاي جنسی در آیین مهري که دیـن   کند. همراهی زن و آب و انگیزه ها به ایران اثبات می آریایی

در ایـن آیـین مقـام دوم از     ست، نیز وجود دارد.ا هاي مهاجر به شرق ایران بوده گروهی از آریایی
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همسر(ازدواج معنوي با ایزد مهـر)، نمـاد آب، حـامی    «است: گونه آمده مقامات هفتگانۀ سالک این
). چنـان کـه پیداسـت آب،    45: 1370بـه نقـل از مسـکوب    115: 1960ورماسن»(آسمانی: زهره

  .اند جا نیز همراه هم آمده مادینگی و زهره(ناهید) در این

  نتیجه
هاي اوستا، شاهنامه، خسرو و  هاي گوناگون در متن تکرار همراهی تصویر معشوق و آب به شکل

هایی از متون ادبی را در بـر   شیرین، هماي و همایون خواجوي کرمانی و دیوان حافظ تنها، نمونه
اي ه ـ هاي مختلف در متون گوناگون ادب فارسی از تغزل قصـیده  گیرد. این همراهی به شکل می

دورة آغازین شعر فارسی گرفته تا غزلیات شمس و  دفتر شعر معاصـرانی چـون شـاملو و فـروغ     
است. در ایـن   احتجاب و گاوخونی  تکرار شده اي از جمله بوف کور، شازده فرخزداد و آثار داستانی

هاي همسان نزدیـک شـویم. نتیجـه     جستار کوشیدیم تا حد امکان به منشأ این تکرارها و تداعی
الگویی پري است که خود این انگـاره مـی    ها تحت تأثیر انگارة کهن که شباهت این بازنمایی نای

هـا بـه    تواند ریشه در دوران زن/ مادر سالاري در میان ساکنان فلات ایران پیش از ورود آریـایی 
  این سرزمین باشد.

ویري منفـی از  دهد که با وجود ارایۀ تص ـ تصویر مثبت پري در کلیۀ متون یاد شده نشان می
پري در کتاب مقدس زردشتیان، این امر باعث از میان رفتن انگارة مثبت آن در اذهـان ایرانیـان   

است (توجه کنید به عبارت همچنان رایجِ دخترِ شاه پریان). نگاهی گذرا به بازنمایی همـین   نشده
هـا و ارتبـاط    تنالگویی، پیوستگی این م یک انگاره در متون مختلف ادب فارسی با خوانشی کهن

دهد. پیوند تصویر شخصیت مارال و  ها را بر بستر فرهنگ ایرانی نشان می چندسویه و مستمر آن
تصویر او در رمان کلیدر با  تصویر شیرین در خسرو و شیرین نظامی و دیگر متـون قـدیمی ادب   

نـواع ادبـی   ي پیوسـتۀ آثـار و ا  وگـو  فارسی نیز در همین زمینه قابل بررسی است: ارتباط و گفـت 
معاصر  و مدرن با آثار کلاسیک. شاید یکی از دلایل اقبال عمومی به رمـان کلیـدر نیـز همـین     

  ارتباط باشد.

  ها یادداشت
مزدا از اردویسوراناهید پورداوود در پاورقی صفحات یادشـده   انگیز اهورا درخواست و ستایش شگفت . در مورد این1

یعنی اهورامزدا که بندگان را بـه عبـادت امـر    « داند: گونه می ستایش را ایناست. او دلیل این  توضیحاتی آورده
کند خود از فرمان ایزدي روگردان نیست براي آن که آنان را در مقابل اوامر خدایی اطاعت و فرمـانبرداري   می
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گزارنـدة   یشت با اشاره به نظر مظفري دربارة این بخش از آبان». بیاموزد و در پرستش سرمشق و مشوق باشد.
ها، درخواست کامیابی اهورامزدا از آناهیتا را  اگرچه آقاي دوستخواه در ذیل همین بخش از یشت«گوید:  اوستا می

هـا، هنـوز    اند، اما شاید بتوان چنین تصور کرد که به هنگام نگارش این بخش از یشـت  به حساب فروتنی نهاده
: 1383مظفـري »(بود ر اذهان ایرانیان زردشتی باقی ماندهد» اناهیتا«انگارة عظمت و توانمندي پیش از زردشت 

از براي او[ارویسور ناهید] هوشـنگ پیشـدادي در بـالاي    « است:     چنین آمده یشت این آبان 6). در کردة 136
هاي بعد نیز پادشـاهان و   ). در کرده343پورداوود :»(هرا صد اسب هزار گاو ده هزار گوسفند قربانی کرد» کوه«

ستایشی که «کنند. توضیحات پورداوود در این باره تأمل برانگیز است:  ن براي اردویسور ناهید قربانی مینامدارا
ها  آورد مثل ستایش پادشاهان و نامدارانی که در فقرات بعد از آن اهورامزدا از براي سرمشق بندگان به جاي می

ایم که زردشت در مراسم  ) گفته71ها(صفحه  تشود خونین یعنی قربانی اسب و گاو و گوسفند نیست در گا یاد می
اسـت پادشـاهان و نامـدارانی کـه در      ها معمول بـوده  دینی به ضد فدیۀ خونین و قربانی است که در نزد آریایی

باشند  کنند متعلق به عهد پیش از زردشت می ها فدیۀ خونین نثار فرشتگان و ایزدان می یشت و در سایر یشت آبان
اند شاید بتوانیم بگوییم این طرز عبادت آنان پیش از  ان معاصر زردشت نیز فدیۀ خونین آوردههر چند که نامدار

فرستد قربانی و  گرویدن به دین زردشت بوده است در هر جایی از اوستا که خود زردشت فرشتگان را نثاري می
شود و معتقد است اهمیت  ن  نمی) در ادامه، پورداوود منکر قربانی در میان زردشتیا243همان:»(ذبح نمی باشد...

هـاي اوسـتا(    تر بودن این بخش این کار به نسبت کارهاي نیک دیگر کمتر است. این توضیحات دربارة قدیمی
هـاي   هاي دیگر می تواند تأییدي بر این نظـر باشـد  کـه بخـش     یعنی دوران پیش از زردشت) نسبت به بخش

  اهورامزدا از اردویسورناهید، بازماندة دوران تصویر خدایی آناهیتا باشد.ویژه بخش ستایش  یشت و به مختلف آبان
) در میان دلایلی که در مورد مأخذ بودن شاهنامۀ ابومنصوري براي شاهنامۀ فردوسـی  15: 2009. خالقی مطلق(2

  است: آورد، به این ابیات هفت پیکر نیز استناد کرده می
ــه ــورد جســتم از نام ــاي نغزن   ه
  شـهریاران بـود  هر چـه تـاریخ   

  اي رسـید نخسـت   اندیشه چابک
  ریزه لختـی گـرد   مانده زان لعل

  من از آن خرده چون گهرسنجی
  

  آنچــه دل را گشــاده دانــد کــرد
ــود  ــار آن ب ــه اختی   در یکــی نام
  همـه را نظـم داده بـود درســت   
  هر یکی زان قراضه چیزي کرد
  برتراشــیدم ایــن چنــین گنجــی

  

بود شاهنامۀ ابومنصوري و از  گرد آمده "نامه"که در یک  "شهریاران تاریخ"منظور نظامی از «گوید  سپس می
آیا منظور از صفت پارسی در ابیاتی که ما از خسر و » بود فردوسی است. که آنرا به نظم کشیده "اي اندیشه چابک"

  ها جلب خواهد شد. تواند زبان پهلوي باشد؟ در آن صورت توجه ما به خداینامه شیرین نقل کردیم می

  :منابع
. با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلري. تهران. سمک عیار). 1363الارجانی، فرامرزبن خداداد بن عبداالله کاتب. ( -

  نشر آگاه. 
  ي حسین پاینده. چاپ دوم، ویراست سوم. تهران: انتشارات آشیان.  . ترجمهي یونگ اندیشه). 1388بیلسکر، ریچارد. ( -
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ترجمـۀ بهـزاد برکـت.    » ي کهن الگویی الگو و انگاره کهن): «1382ب. ویلرایت، جوزف. (ج. مادیورو، رونالدو و  -
  .22، ش  1382تهران: ارغنون. پاییز 

. چ سـوم.  ما نیز مردمی هستیم(گفت و با محمـود دولـت آبـادي)   ). 1380تن، امیرحسین و فریدون فریاد. ( چهل -
  فرهنگ معاصر. -تهران: نشر چشمه

و دوم.   . بخـش یکـم .ج اول  هـا)  هاي شاهنامه ( با اصلاحات و افـزوده  یادداشت). 1389. (خالقی مطلق، جلال -
  هاي ایرانی و اسلامی. تهران: مرکز دایره المعارف اسلامی، مرکز پژوهش

. از شاهنامه تا خداینامه (جستاري دربارة مآخذ مستقیم و غیـر مسـتقیم شـاهنامه)   ). 2009مطلق، جلال. ( خالقی -
  .2009). ژانویه http: //www.noufe. comووف (تارنماي ن

  . جلد اول و دوم. چاپ هجدهم. تهران: فرهنگ معاصر.کلیدر). 1386دولت آبادي، محمود. ( -
  . تهران: طهوري. هاي شکار شده(گزیده مقالات فارسی) سایه). 1385سرکاراتی، بهمن. ( -
  . ترجمۀ عباس مخبر. چاپ سوم. تهران: طرح نو.ادبی معاصر راهنماي نظریۀ). 1384سلدن، رامان و پیتر ویدوسون. ( -
  . تهران: امیرکبیر.نماي حافظ فرهنگ واژه). 1366دخت. ( صدیقیان، مهین -
  . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.ترین ایام تا ظهور اسلام ماه در ایران از قدیمی). 1367صمدي، مهرانگیز. ( -
  المعارف بزرگ اسلامی. ة. تصحیح خالقی مطلق. تهران: مرکز دایرشاهنامه فردوسی). 1386فردوسی، ابوالقاسم. (  -
. تهران: انتشارات شناخت هویت زن ایرانی در گسترة پیش تاریخ و تاریخ). 1377لاهیجی شهلا و مهرانگیز کار. ( -

  روشنگران زنان. 
ضـمیر.   . ترجمـۀ مهـدي روشـن   داب ایرانی (از عصر صفویه تا دورة پهلوي)معتقدات و آ). 1387ماسه، هانري. ( -

  تهران: انتشارات شفیعی.
شده در شناخت هویت زن ایرانی در گسـترة   چاپ». افسانۀ پري در هزار و یک شب). «1377مزداپور، کتایون. ( -

  . تهران: روشنگران زنان.342تا  290تاریخ و تاریخ. ص  پیش
نامــه، شــماره    در ایــران » خــوان  وکــار پهلــوان در آزمــون هفــت    بخــت ). «1370(مســکوب، شــاهرخ.   -

  .1370،زمستان10،سال1
  . چ سوم. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع). 1384............................ . (-
جموعه مقـالات نخسـین همـایش ملـّی     در م» الگوي معشوقگان ایرانی آناهیتا کهن): «1383مظفري، علیرضا( -

  ). ج دوم. تهران: بنیاد ایران شناسی.1381خردادماه 30-27شناسی ( ایران
  . ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوي.تهران: آگههايِ ادبی معاصر ي نظریه نامه دانش). 1384مکاریک، ایرنا ریما. ( -
  قادي بهروز ثروتیان. تهران: مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر.. تصحیح انتخسرو شیرین). 1386نظامی، الیاس بن یوسف. ( -
  . ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی. چاپ دوازدهم. تهران: نشر چشمه. شناخت اساطیر ایران). 1386هینلز، جان راسل. ( -
  ). گزارش پورداوود. جلد یک. چ دوم. تهران: طهوري.1347. (یشتها -
  . ترجمۀ محمود سلطانیه. تهران: جامی.نسان و سمبلهایشا). 1377یونگ، کارل گوستاو. ( -

   


